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   منانؤولايت عدول م
* هاشمي امينمحمدسيد  3/3/89 :تأييد  2/12/88 :دريافت

  
  چكيده

شخص معصوم ، نخست ةدر درج ،سرپرست حكومتمباني فقهي شيعه،  با توجه به  
فقيه  ةعهد بروليت ؤدلايل ولايت فقيه، اين مساساس  باشد و در زمان غيبت بر مي

بر اساس . اند برخي از فقها حكومت فقيه در عصر غيبت را از باب حسبه دانسته. است
 ،باشد با توجه به ضرورت حكومت و اينكه حكومت از امور حسبي ميو اين انديشه 

فقيه، بر  اما در صورت تعذر. گيرد عهده مي رحكومت را ب ،فقيه از باب قدر متيقن
. رسد تا زمام حكومت را در اختيار بگيرد من عادل ميؤمبناي اين انديشه نوبت به م

منان، ؤمستندات فقهي خاصي دارد كه در اين مقاله، دلايل ولايت عدول م ،اين نظريه
  . قلمرو صلاحيت و شرايط تصدي آنان مورد بحث قرار گرفته است

 واژگان كليدي

  ولايت فقيه، امور حسبيؤمنان، ولايت، عدول م  

                                                                                                                             
   .و كارشناس ارشد حقوقعلميه محقق حوزه  *
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  مقدمه
ها  اگر مطابق برخي ديدگاه. نظرات مختلفي دارند ،در باب حكومت هفقهاي امامي

در  ،صورت بر اساس مباني فقهي حكومت را مصداقي از امور حسبي دانستيم در اين
امور زيرا  ؛عهده گيرد را به سرپرستي آنتواند  من عادل ميؤم ،فقيه فقدانصورت 
خواستار  آنها نيست ودر راضي به اهمال يقيناً اموري است كه شارع مقدس  ،حسبي

اي كه اين امور  گونه هب؛ )665: 2، ج1418امام خميني، ( 1تحقق آن در خارج است
 ،سرپرست خاص شرعي دارند ،اگر امور حسبيكه اصل اين است  .بردار نيستند تعطيل

مانند ولايت پدر و جد پدري بر صغير و مجنون  ؛است او ةسرپرستي اين امور بر عهد
رسد كه فقيه واجد شرايط  نوبت به حاكم شرع مي ،و در صورت نبود متصدي خاص

  .رسد منان عادل ميؤاست و اگر ولي فقيه نبود، نوبت به م
يط خارجي به او اگر در جايي فقيه واجد شرايط در دسترس نبود يا شرا ،بنابراين

و  ندبردار نيست در اين صورت از آنجايي كه اين امور تعطيل ،داي را ندورمجال چنين ام
  -  باشد خداوند متعال راضي به ترك آنها نمي چون - خارج محقق شوند بايد در

زيرا اگر ولايت  ؛منان و تصدي آنان نيستؤاي جز ولايت عدول م لحاظ عقلي چاره به
است كه  انآن تسلط كفار بر مسلمان ةلازم ،امور حسبي پذيرفته نشودمنان عادل در ؤم
  . يقين شارع مقدس به آن راضي نيست به

ولايت فقيه را مصداقي از  ،اين است كه برخي ،ضرورت ديگري كه مطرح شده
ولايت فقيه،  ةدر اين صورت يكي از زيرساختهاي نظري. دانند منان ميؤولايت عدول م

با اين استدلال كه ولايت فقيه مصداق و  د؛منان خواهد بوؤل مبحث از ولايت عدو
روشن از عادلان، تصدي  يعنوان مصداق همن عادل است و فقيه بؤموردي از ولايت م

مستند به ولايت عدول  ،ولايت فقيه ،در اين فرض. گيرد امور حسبي را بر عهده مي
 2.)49: 10، ج1417 ،صدر( ولايت فقيه خواهد شد ةنظري ةپشتوان ،شود و اين بحث مي
  .دلايل مستقل خود را دارد ،بحث ولايت فقيه ،ما ةچه به عقيد اگر

چنانكه اين  ؛پذيرند منان نميؤولايتي براي م برخي از فقيهان اصلاً نكتة ديگر آنكه
 مشهوراما ). 211: 2، ج1410  ابن ادريس،(گفتار به ابن ادريس استناد داده شده است 

چه اختلافاتي نيز در اين زمينه  اگر ؛اند منان عادل را پذيرفتهؤولايت م ،هفقهاي امامي
، 1418  امام خميني،( منان جايزؤبرخي تصدي حسبه را براي م چنانكه مثلاً ؛وجود دارد
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. )581: 2، ج1418 ،حسيني المراغي( اند و برخي آن را واجب دانسته )671: 2ج
 ةاند كه نتيج لي را بيان كردهئاما مسا قائل نيستند،منان ؤچه ولايتي براي م اي نيز اگر عده
چنانچه محقق اصفهاني در توضيح نظر شيخ انصاري  ؛همان ولايت خواهد بود ،آن

پذيرد اين  بلكه آنچه مي ؛چنين ولايتي را براي عادل قبول ندارد وي اصلاً: نگاشته است
تفاوت  ،يا تكليف است كه تكليف است، نه ولايت و ميان اينكه چيزي ولايت باشد

تفاوت ميان ولايت و تكليف در بحث  .)416: 2، ج1383 الاصفهاني،( وجود دارد
تكليف محض باشد، اين تكليف  ،زيرا اگر تصدي امور حسبي ؛گردد ار ميكتزاحم آش

 در اين. شود تكليف از بقيه ساقط مي ،واجب كفايي خواهد بود كه با اقدام نخستين فرد
من ديگر ؤقيه با فقيه ديگر و ميان تكليف عادل با فقيه يا مميان ولايت ف ،صورت

 ،مگر اينكه در اين فرض ؛معناست تزاحم در تكليف بي ؛ چرا كهدهد تزاحمي رخ نمي
و همگان  ةكيست؟ آيا تكليف بر عهد ةرخ دهد كه تكليف اوليه بر عهد اين بحث

فقيه است و در صورت  ةعهد اول بر ةنحو واجب كفايي است؟ يا اينكه در مرحل به
  شود؟ ان ميمؤمنتكليف متوجه عدول  ،نبودن فقيه دسترس تعذر و در

دهد كه  بحث تزاحم ولايت رخ مي ،اما اگر تصدي امور حسبي از باب ولايت باشد
آيا كسي ديگر  ،من عادلؤاين ولايت از آن كيست و در صورت تصدي فقيه يا م

  تواند متصدي امور حسبي گردد؟ مي
   :كنيم اشاره مي ،منان عادل اقامه شده استؤبه دلايلي كه براي ولايت ماكنون 

  حسبهامور منان عادل براي ؤدلايل تصدي م
بـه  عقلي ذكر شـده اسـت كـه     دلايل متعدد عقلي و غير ،منانؤبراي ولايت عدول م

  .دهيم  مورد بررسي قرار ميترتيب آنها را 

  دلايل عقلي -الف

  حفظ نظام -1
بدان بستگي  ،يعني هر آنچه نظام زندگي بشر ؛به حفظ نظام اجتماعيكند  ميعقل حكم 

هرچيزي كه نظام زندگي انسان  ،باشد و در مقابل ي ميرلازم و ضرو ،حكم عقل به ،دارد
  3.)211: ق1409  ،الاصفهاني( حكم عقل از آن پرهيز نمود بايد به ،زند را بر هم مي
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: اند منان دانسته و آوردهؤبراي ولايت عدول مبرخي حفظ نظام را دليل مستقل عقلي 
در صورتي كه . واجب است ،متوقف بر آن است ،امظاموري كه حفظ ن ،به حكم عقل

ما ولايت را مختص فقيه بدانيم، اين امر اختصاص به وي دارد و در صورت تعذر 
. دشو رجوع به فقيه در اين امور، ترديدي نيست كه مباشرت فقيه و اذن او ساقط مي

نهايت اين . حكم عقل در اينجا مستقل است به لزوم آنچه حفظ نظام به آن بستگي دارد
او متيقن است ] ولايت[ورزد،  پس از فقيه تا زماني كه عادل به آن مبادرت ميكه است 

] بايد آن را برعهده بگيرد[ كس كه توانايي داشته باشد هر ،صورت و در غير اين
   .)330: 1، ج1418نائيني، (

ولايت عدول را در چنانچه  ،در صورت نبود حاكم شرع: اند برخي ديگر نگاشته
هرج و مرج  ،هايي كه حاكم شرع در آن وجود ندارد امور حسبي نپذيريم، در سرزمين

  ).581: 2، ج1418 ،حسيني المراغي(آيد  پديد مي
راضي به  ،امور حسبي است كه شارع مقدسجمله ترديدي نيست كه حفظ نظام از 

و از سوي ديگر، بنا به  باشد ميبلكه مورد اهتمام شارع  ؛آن نيستدر ترك و اهمال 
در نتيجه در صورت تعذر . منان ولايت نداردؤكافر در هيچ صورت بر م ،دلايل متعدد

هاي  وليتؤمس ها و تمام ضرورت ،دليل حفظ نظام. رسد منان عادل ميؤولايت به م ،فقيه
 ،ل حكومتي از اموري است كه حفظ نظام اجتماعيئزيرا مسا ؛يردگ حكومتي را دربرمي

  .مبتني بر آنهاست
به حكم عقل لازم و  ،آنچه حفظ نظام به آن بستگي داشته باشد هر ،بر اين اساس

كرده و آن حسن و مصلحت آن را درك  ،زيرا از اموري است كه عقل ؛شود واجب مي
امري است كه بايد در هر صورت  ،امدر نتيجه حفظ نظ. داند ميمصلحت ملزمه  را

 ،ايشان و در صورت نبود فقيه ،در صورت وجود فقيه ؛ بدين ترتيب كهمحقق شود
  .ورزد بدان مبادرت مي ،هر كس كه متمكن باشد ،صورت نبود فرد عادل عادل و در

هاي غير مستقلي در اين زمينه اقامه شده است كه  افزون بر دليل مستقل عقلي، دليل
  :كنيم آنها اشاره ميبه 

  اهم و مهم ةقاعد -2
مفاد . عنوان دليل عقلي ديگري در اين زمينه ذكر نمود توان به اهم و مهم را مي ةقاعد
تر بر اساس حكم  است كه در مورد تزاحم يك امر مهم با امر مهم آنعقلي  ةاين قاعد
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اهميت قيام : است گونه تقريب اين استدلال اين. گردد تر است مقدم مي آنچه مهم ،عقل
زمام اين  ،منان به مصالح اين امور، بيش از ترك اين امور است تا، افراد ناشايستؤم

خواهد برخي از اموال و حتي جانها  رفتن نگيرند كه نتيجة آن، ازبينامور را در دست 
گيرد و منجر به  ميسرپرست مانده و در دست نااهلان قرار  بي ،اموال قاصرين مثلاً بود؛
بودن قابل  دليل حسبي اين امور به ،از سوي ديگر. شود ميردآمدن آسيب به آنان وا

عهده بگيرند و اين اموال را در  منان اين امور را برؤمكه پس لازم است  .اهمال نيست
ديدن و  موجب آسيب اين امور،  مواردي كه مصلحت است هزينه كنند؛ زيرا رهاكردن

  ).407: 1، جتا بي اول، شهيد(شود  محروميت مستحق محتاج مي
هر امري كه  ،بر اساس اين قاعده .اين استدلال اختصاص به مورد خاصي ندارد

. بايد انجام شود ،بر اساس حكم عقل ،اش باشد بيش از مفسده ،اقدام به آنمصلحت 
كردن اين امور داراي  عقل رها ؛ چرا كه به حكممنان نيز از اين جمله استؤولايت م

 ،چه اين ولايت اگر ؛ت كه بايد از آن پرهيز كرد و به اين ولايت تن دادمفاسدي اس
اهميت تصدي اين امور، بيش از  ،اهم و مهم ةمفاسدي نيز داشته باشد؛ زيرا طبق قاعد

به حكم  ،منان در اموري كه سرپرستي آن لازم استؤولايت م ،بنابراين. استآن  ةمفسد
  .شود عقل ثابت مي

  دلايل نقلي -ب
، 1418 ،حسيني المراغي( اجماع كه از سوي برخي ادعا شده است علاوه بر دليل

براي  ،افزون بر آن. خرين شهرت داردأمشروعيت ولايت عدول در ميان مت ،)581: 2ج
  :كنيم آنها اشاره ميوجود دارد كه به نيز اين مسأله دلايل ديگري 

  منان در  قرآنؤولايت م -1
مسلمانان از پذيرش طاغوت و ولايت كافران نهي  ،يمدر آيات متعددي از قرآن كر

ولَن يجعلَ اللهّ للكَْافريِنَ علىَ المْؤمْنينَ «: نفي سبيل است ةآي ،روشن آن ةاند كه نمون شده
  .است نداده تسلّطى مؤمنان بر را كافران هرگز خداوند ؛)141 ):4(نساء( »سبِيلاً

، 1419 بجنوردي،موسوي (اند بيان كردهرا فقها احكام خاصي  ،بر اساس اين آيه
كافر بر مسلمان ولايت  ،از جمله اينكه مطابق اين آيه و ساير نصوص. )207-193: 1ج

  : است  منان فراخوانده شدهؤبه ولايت ممردم در قرآن كريم  ،در مقابل ؛ اماندارد
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»َريِنَ أونُونَ الكَْافْؤمْالم ذتَّخلاَّ ي ّنَ اللهم سفَلَي كَلْ ذلْفعن يمينَ ونْؤمْنِ المون داء ميل
): 3(آل عمران( »في شيَء إِلاَّ أَن تَتَّقوُاْ منْهم تُقَاةً ويحذِّركمُ اللهّ نفَسْه وإلِىَ اللهّ المْصيرُ

. برگزينند  سرپرست و دوست] عنوان به[ ،مؤمنان جاى به را كافران مؤمنان، نبايد؛ )28
 و باشيد بيمناك آنها از اينكه مگر ؛نيست اى رابطه خدا با را او ،كند چنين كه هر پس
 . اوست سوى به بازگشت كه ترساند مى خودش از را شما خدا

» مهندتغَوُنَ عبَينَ أينْؤمْونِ المن داء ميلَريِنَ أوذوُنَ الكْاَفتَّخينَ يالَّذ ّلهزَّةَ لزَّةَ فإَنَِّ العْالع
 سربلندى آيا ،گيرند مى و سرپرست دوستان را كافران كساني كه؛ )139): 4(نساء(» جميعا

  .خداست آنِ از همه عزتّ، كه چرا] ؛است خام خيالى ،اين[ جويند؟ مى آنان نزد را
الكَْافريِنَ أوَلياء من دونِ المْؤمْنينَ أتَرُيِدونَ أَن تَجعلُواْ يا أيَها الَّذينَ آمنوُاْ لاَ تَتَّخذوُاْ «
ّلهبِينًا للطَْانًا مس ُكملَيمؤمنان، جاى به ايد، آورده ايمان كه كسانى اى ؛)144): 4(نساء( »ع 

 خدا براى روشن حجتى ،خود عليه خواهيد مى آيا. مگيريد خود دوستى به را كافران
  ! دهيد؟ قرار

 مالكيت معناى به اصل در ولايت .است ولايت ةماد از و »ولى« ةكلم جمع ،اوليا ةكلم
   .)151: 3، جتا بي طباطبايي،( رود كار مي همعناي دوستي نيز ب هو ب است امر تدبير

 ولايت و بپيوندند آنها سرپرستى و كفار ولايت به اينكه از را شريفه مؤمنين ةآي اين
 كه شديدى تهديد به را لهأمس ،دوم ةشريف ةآي سپس وكند  نهي مي كنند ترك را مؤمنين

 ،تعليل و بيان اين و كند ، تعليل مياست شده منافقين متوجه تعالى خداى ةناحي از
 قبول و مؤمنين ولايت ترك ،تعالى خداى كه باشد داشته تواند نمى اين جز معنايى
 ،آيه سياق. دارد مى حذر بر آن در وقوع از را مؤمنين و دانسته »نفاق« را كفار ولايت
 خشم متعرض و نگردند خطرناك قرقگاه اين پيرامون كه دهد مى اندرز را مؤمنين
   .)118: 5همان، ج( نشوند تعالى خداى

ولايت  بايد ،قبول و پذيرش ولايت كافران روا نيست و در مقابل ،اين آيات بر اساس
ولايت او بر همه  ،بوددر ميان مسلمانان  9پيامبر در صورتي كه. منان پذيرفته شودؤم

 :كه امامان معصوم ايشاننوبت به جانشينان  ،اما در صورت نبود پيامبر ؛بود مينافذ 
رسد و در  مي هستند نوبت به جانشينان معصوم كه فقها ان،رسد و پس از آن ميهستند 

زيرا عدم پذيرش  بود؛خواهد منان ؤنوبت م ،بر اساس حكم اولويت ،صورت تعذر فقيه
نفاق  ةنشان ،شود كه در قرآن كريم منجر به پذيرش ولايت كفار مي ،منانؤولايت م
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  .دانسته شده است

  »لاحرج«و  »رلاضر« ةقاعد -2
 اند تمسك جسته »لاحرج« و »لاضرر« ةمنان به قاعدؤولايت ماثبات اي براي  عده

مذكور اين است كه چنانچه ضرر و حرجي از  ةمفاد قاعد. )240: 2، ج1413 ،  نائيني(
استدلال به اين  ةشيو. شود نفي مي ،حكم اين قاعده به ،تكليفي متوجه كسي شود ةناحي

بردار نيست و بايد انجام  از آنجايي كه امور حسبي تعطيل: است ، بدين شرحدو قاعده
منجر به  ،نگيرداگر اين امور رها شود و فرد خاصي تصدي اين امور را بر عهده  ،شود

حرج و ضرر در شريعت  ،اساس اين دو قاعده بر. شود پديدآمدن ضرر و حرج مي
دليل اين قاعده براي مؤمنان  تصدي امور حسبي به ،بنابراين. اسلام نفي شده است

 ،نسبت به دلايل پيشين ،اين دليل. دنگردد تا از عسر و حرج جلوگيري نماي ضروري مي
 ،نمود حال ضرورت را بيان مي ،زيرا دليل پيشين ؛بيشتري دارد ةگستر ،ويژه دليل قبلي به

غير لفظي  يدليل ،دليل قبلي همچنين. شود شامل موارد غير ضروري نيز مي ،اما اين دليل
توان به  كه مي استلفظي  ،اما اين دليل ؛توان به اطلاق آن تمسك كرد بود كه نمي

  .اطلاق آن تمسك جست

  احسان ةقاعد -3
. است )91 :)9(توبه( »ما علىَ المْحسنينَ من سبِيلٍ« ةمبارك ةآي ،احسان ةند قاعدمست
 ،غرض از احسان. نسبت به ديگري است ،معناي كردار يا گفتار نيك شخص هب ،احسان

نكره » ما« ةكلم ،شريفه ةدر آي. رساندن منفعت به ديگري يا دفع ضرر از ديگري است
هر محسني نفي  برهر سبيلي  ،كند و مطابق آن عموم مي ةدر سياق نفي است كه افاد

 اگر ؛شود فعلي كه از محسن در راستاي احسان صادر مي: مفاد قاعده اين است. شود مي
مورد  كند و وليتي را متوجه او نميؤمس ،چه سبب رسيدن ضرر و آسيب به ديگري گردد

در  .)11: 4 ج ، 1419 بجنوردى،موسوي (و ضماني نخواهد داشت  نگرفتهاخذه قرار ؤم
با توجه به اينكه برخي از امور « :گفته شده است ،تطبيق اين قاعده در محل بحث

مانند اموال يتيم در  نيست؛نيازمند تصرفات فوري بوده و تأخير در آن روا  ،حسبي
اي از آن نيست و در  باشد كه چاره دفع ضرري مي ،معرض تلف و تصدي اين امور

ضماني بر محسن  وحكم عقل و نقل جايز است  گنجد و هر احساني به باب احسان مي
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  .)580: 2، ج1418 ،حسيني المراغي( نيست
گرفتن امور حسبي در مواردي مستلزم تصرفات و  توان افزود كه برعهده در ادامه مي

گونه تصرفات را  اين ،احسان ةشود كه قاعد همجنين واردآمدن آسيب به ديگران مي
 رو، ازاين. كند وليت ميؤغير، نفي مس به نمايد و نسبت به ضرر و زيان واردآمده جايز مي

مشروع و  ،وليتؤامور حسبه را بر عهده بگيرد، اين مس ،كسي كه از باب احسان
آور  پذير خواهد بود و ضمان دهد، توجيه وليت انجام ميؤاقداماتي كه در راستاي اين مس

 .هد بودنخوا

نفي ضمان محسن را ثابت  ،اوليه ةاحسان در مرحل ةچه قاعد اگر ،ديگربيان به 
: توان گفت كند و مي جواز تصرف محسن را نيز ثابت مي ،دلالت التزامي اما به ،كند مي

  .  استكننده  جايزبودن تصرف احسان ،فرض نفي ضمان پيش

  عمومات قرآني و روايي -4
و » خير«، »برّ«مانند  كه در اين بحث اقامه شده، عناوين كلي ياز جمله دلايل

كه قرآن كريم به آن سفارش كرده   ،)369: 16، ج1383 سبزواري،(باشد  مي» معروف«
» فاَستبَقِوُاْ الخَْيرَات« و )2: )5(همائد( »وتعَاونوُاْ علىَ البْرِّ والتَّقوْى«مانند آيات  ؛است

 كلُُّ«: كه فرمودنداست آمده  9در حديثي از رسول خداهمچنين  .)148: )2(بقره(
روُفعقةَ مد26 :4 ج، ق1388 ليني،ك( »ص(.   

 كه دستور به كارهاي نيك و پسنديده داده است ،شريعت اسلام در موارد بسياري
داخل  ،يابد كه امور حسبي هر فردي با قضاوت درون درمي. موارد فوق است ،نمونه آن

امور حسبي را در » خير«و » معروف«، » برّ«در اين عناوين است و عناويني مانند 
  ةدرج ،شود كه اين داخل در امور مستحب مي ،تصدي امور حسبي ،بنابراين .گيرد برمي

  .)581: 2 ، ج1418 ،حسيني المراغي( بالاتري نسبت به جواز است

  دلايل روايي -5
چه  منان را استفاده كرد و اگرؤولايت ماز آنها توان  كه مي وجود داردروايات زيادي 

اما شايد  ،به بحث نصب قيم در اموال يتيمان اشاره دارد ،گردد رواياتي كه مطرح مي
در . ندارد آنهاتمثيلي است و اختصاص به  ،رد ذكرشده در اين رواياتابتوان گفت مو

متصدي و  وجودتمامي مواردي كه آن را به  ةتوان گستر نتيجه با الغاي خصوصيت، مي
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. گيرد مي تمامي موارد حسبه را دربر ،بنابراين. تسري داد ،ضرورت داردسرپرست 
  :نگاشته است بارهيكي از فقيهان معاصر در اين چنانچه 

سرپرستي و اشراف بر اموال  ،و آن هستندداراي موضوع واحدي  ،چه روايات اگر«
تمامي قاصرين  ،)نفي خصوصيت(اما با تجريد از خصوصيت  ،قاصرين از ايتام است

و نياز به ( بلكه شامل هر مصلحتي كه ولي شرعي ندارد ؛گيرد يتيم و غير يتيم را دربرمي
. يديگر ل قاصرين باشد يا هر موضوع اجتماعيئخواه در مسا ؛شود مي) سرپرست باشد

در مقابل اين فرض، احتمال زيرا  ؛اين نحو از نفي خصوصيت، معقول و قابل فهم است
 ةمنزل به ،وجود ندارد و موارد ذكرشده در روايات ،قابل توجهي كه عرف به آن اعتنا كند

معياري كلي است و اختصاص به  7مقصود امام ،دانيم اي كه ما مي گونه هب ،مثال است
  .)55: 10، ج1417 ،صدر(» ندارد] خاص[موردي 

  :اين روايات به قرار ذيل مي باشد
 مـن  رجـل  مـات  قـال  إسـماعيل  بن محمد عن محمد بن أحمد عن يحيى بن محمد -

 الرّجـل  كان و بماله القيم الحميد عبد فصير الكوفة قاضي إلى أمره فرفع يوص لم و أصحابنا
 ضـعف  الجـواري  بيع أراد فلما المتاع الحميد عبد فباع جواري و متاعا و صغارا ورثة خلّف
 فروج لأنّهنّ القاضي بأمر فيها قيامه كان و الوصية إليه صير الميت يكن لم إذ بيعهنّ في قلبه
 أحد إلى يوصي لا و أصحابنا من الرّجل يموت له قلت و 7جعفر لأبي ذلك فذكرت قال
 قلبـه  فيضـعف  مناّ رجل بذلك يقوم قال أو ليبيعهنّ مناّ رجلا القاضي فيقيم جواري يخلّف و

 فـلا  الحميـد  عبـد  مثل و مثلك به القيم كان إذا« :فقال قال ذلك في ترى فما فروج لأنّهنّ
مردي از  كه كند بن اسماعيل بن بزيع نقل مي محمد ؛)209: 5 ج ،ق1388 كليني،(  »بأس

در حالي كه وصيت ننموده بود، جريـان بـه قاضـي كوفـه      ،فوت كرد) شيعيان( ياران ما
فرزندان صغير، امـوال   ،ميت از خود. قيم اموال وي شد ،در نتيجه عبدالحميد. منتقل شد

كه تصـميم   اموال را فروخت و هنگامي ،پس عبدالحميد. جاي گذاشته بود و كنيزاني بر
زيرا ميت به او وصيت نكرده بـود و او بـا    ؛در دل سست شد ،گرفت كنيزان را بفروشد

 7من اين مسأله را با امـام جـواد  . دستور قاضي كوفه به اين امور مبادرت ورزيده بود
كنـد و كنيزانـي    ميرد و به كسي وصيت نمي يكي از ياران ما مي: در ميان گذاشتم و گفتم

نظـر  . نان را بفروشددهد تا او آ قاضي يكي از ما را سرپرست قرار مي .گذارد بر جاي مي
 ،مانند تو و عبدالحميد باشد يكه سرپرست هنگامي: شما در اين مسأله چيست؟ فرمودند



138 

 

 

ل 
سا

هم
رد
ها
چ

  /
رة 

ما
ش

رم
ها
چ

  

 .اشكالي در آن نيست

 بيني رجل عن 7موسى الحسن أبا سألت قال رئاب بن علي عن محبوب بن حسن -
 فمـا  يـوص  لم و جواري و غلمانا له مماليك ترك و صغارا أولادا ترك و مات قرابة بينه و

 ولي لهم كان إن« :فقال بيعهم في ترى ما و ولد أم فيتخّذها الجارية منهم يشتري فيمن ترى
 مـنهم  يشـتري  فـيمن  ترى فما :قلت[ .فيهم مأجورا كان لهم نظر و عليهم باع بأمرهم يقوم

 و يصـلحهم  فيما النّاظر لهم القيم عليهم باع إذا بذلك بأس لا :قال ]ولد أم فيتخّذها الجارية
 :4 ج ،1404 شيخ صدوق،(  » يصلحهم فيما النّاظر لهم القيم صنع عما يرجعوا أن لهم ليس
 امـام  از :گفـت  كـه  اسـت  كـرده  روايـت  رئـاب  بـن  على از محبوب، بن حسن ؛)218

 در او و بـود  قرابتـى  او و مـن  ميـان  كـه  كردم سؤال مردى ةدربار 7موسى ابوالحسن
 خـود  از و كنيزانـى  غلامـان  و مايملـك،  و داشت خردسالى اولاد كه يافت وفات حالى

 از را كنيزكـى  كـه  كسى ةدربار امام آن نظر. باشد كرده وصيتى آنكه بى ،گذاشت جاى هب
 چـه  ورثـه  طـرف  از آن فـروش  ةدربـار  و چيسـت؟  سـازد  ولـد  ام را آن و بخرد ايشان
 ؛كنـد  قيـام  كارشـان  اصـلاح  بـه  كه باشند داشته سرپرستى اگر: فرمود امام انديشيد؟ مى

 ايشان ةدربار دهد، قرار نظر زير را ايشان امور و رساند فروش هب ايشان حساب هب چنانكه
 تـا  بخـرد  ايشان از را كنيزكى كه كسى ةدربار امام آن نظر پس: گفتم. بود خواهد مأجور

 كـه  ايشـان  سـوى  از قيمـى  كـه  صـورتى  در: فرمـود  چيسـت؟  دهـد  قـرار  ولد ام را او
 حـقّ  ايشـان  و نيست باكى بفروشد، حسابشان هب را او باشد داشته نظر در را مصلحتشان

 .كنند رجوع ،است داده انجام ايشان براى بينشان مصلحت قيم كه كارى از ندارند

 ـغ مـن  كبار و صغار ناتب و نونب هل و مات رجل عن تهلسأ  قال سماعة عن زرعة -  ري
 رجل قام إن« :قال الميراث ذلك بقسمة الورثة صنعي كيف عقد و مماليك و مدخ له و وصية
 از: گفت كه است كرده روايت سماعه از زرعه، ؛)همان( » سأب فلا كلهّ ذلك قاسمهم ثقة
 و كوچـك  دختران و پسران داشتن با كه كردم سؤال مردى ةدربار -7صادق امام -او

 ايـن  در .باشـد  داشـته  مزارعى و املاك ،خدمه كه حالى در بميرد، وصيت بدون بزرگ،
 مرد اگر: فرمود امام بكنند؟ اقدامى چه بايد ميراث آن تقسيم خصوص در ورثه صورت
  .نيست باكى ،كند قيام ايشان ميان تركه آن همگى تقسيمبراي  وثوقى مورد

 الأشعري سعد بن إسماعيل عن عيسى بن محمد بن احمد عن غيره و يحيى بن محمد -
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 غلمانـاً  و] إناثـاً  و[ ذكرانـاً  أولاداً تـرك  و وصية بغير مات رجل عن 7الرضّا سألت :قال
 الرّجـل  عـن  و نعـم  :قـال  ؟الجـواري  تباع أن يستقيم هل مماليك و جواري ترك و صغاراً
 له و بمتاعه يصنع كيف الوصية يدرك لا و الموت حدث به فيحدث سفره في الرّجل يصحب
 كان فإن ؟القاضي إلى أو الكبار ولده إلى دوابه و متاعه يدفع أن يجوز أ ؟كبار و صغار أولاد
 يعلـم  لم و الأكابر ولده إلى المال و دوابه دفع كان إن و يصنع كيف ،قاض فيها ليس بلدة في
 بـدا  يجد فلم طلبوا و الصغار أدرك إذا« :7قال ؟يصنع كيف رده على يقدر لم و فذهب به
 و صـغار  ورثـة  لـه  و وصية بغير يموت الرّجل عن و السلطان بأمر يكون أن إلّا إخراجه من
 قـد  قـاض  تولّـاه  فـإن  ذلك بيع القاضي يتولّى أن غير من متاعه و خدمه شراء أيحلّ ؛كبار

 ولـده  مـن  الأكـابر  كان إذا :فقال ؟لا أم منه الشرّاء أيطيب ؛الخليفة يستأمره لم و به تراضوا
، ق1388كلينـي،  ( »ذلـك  في عدل قام و بالبيع الورثة رضي إذا به بأس فلا البيع في معه
آنكـه   مـردي بـي  : پرسـيدم  7از امـام رضـا  : اسماعيل بن سعد اشعري گويد ؛)66: 7ج

آيا  .گذارد ميرد و فرزندان پسر و دختر و غلامان و كنيزاني بر جاي مي وصيتي بنمايد مي
مـردي همسـفر مـرد    : كـردم ال ؤدوباره س ـ .بله: فروش كنيزان جايز است؟ امام فرمودند

بـا  ، ميـرد و داراي فرزنـدان نابـالغ و بـالغ اسـت      شود و همراهش در راه مي ديگري مي
تواند اموال و چهارپايان را به فرزندان بالغ يا قاضي بدهد؟ حال  اموالش چه كند؟ آيا مي

ان به فرزندان بزرگش بدهد و به ديگررا چه كند؟ اگر اموال  ،اگر در آن شهر قاضي نبود
چـه كنـد؟    ،اموال را نداشته باشـد  بازگرداندناطلاع ندهد و اموال از بين رود و توانايي 

در حـالي كـه    ،مـال نمودنـد   ةكه فرزندان صغير بالغ شدند و از او مطالب  هنگامي: فرمود
ال ؤس ـ. دستور حاكم باشد او به ةمگر اينكه كرد ؛خود بدهد ةبايد از كيس ،وجود نداشت

آيـا   ،بميرد و فرزندان صغير و كبيـر داشـته باشـد    ،آنكه وصيت كند بيمردي اگر : كردم
 ةخريد اموال و غلامان و كنيزانش بدون دستور قاضي جايز است؟ اگر اين كار با اجـاز 

ولـي منصـوب از سـوي خليفـه      ،صورت گرفت كه مورد تراضي طرفين است اي قاضي
 ،اگر در هنگام فروش: فرمودند حلال است؟ امام ،ها در اين فرض آيا خريد دارايي ،نبود

فرزندان بالغ ميت همراه او باشند و وارثان به فروش رضايت دهند و فردي عادل بـدان  
  .مانعي نيست ،مبادرت ورزد

دخالـت   ،در مـواردي كـه مصـلحتي    توان نتيجـه گرفـت   مياز مجموع اين روايات 
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اي  مفسـده  ،دخالـت نباشـد  اي كه اگر ايـن   گونه هب ؛منان عادل در امري را ايجاب كندؤم
چـه موضـوع ايـن     جايز خواهد بود؛ زيـرا اگـر   ،ترديد اين دخالت بي ،پديد خواهد آمد

م در اموال يتيم است، اما از روح حاكم در اين روايات و مذاق شـارع  نصب قي ،روايات
دنبـال دارد،   آيد در اموري كه ترك آن روا نيست و مفسده يا مفاسدي را بـه  دست مي هب

 ؛منان بدون مانع است و با توجه به دلايل ضرورت حكومـت ؤاين امور توسط م تصدي
مفاسـد   ،حكومـت  نبود، )40نهج البلاغه، خطبة( »رفاج أو برّ أمير من للنّاس دب لا« :مانند

 ،فقيـه يـا تعـذر وي    فقـدان در صـورت   ،بنابراين .آورد بسياري را براي جامعه پديد مي
  .مهم را بر عهده گيرندامر رسد كه اين  منان عادل ميؤنوبت به م

  منان عادل ؤقلمرو صلاحيت م
ايـن اسـت كـه     ،شـود  بحثي كه مطـرح مـي   ،منان عادلؤپس از اثبات ولايت براي م

صلاحيت اعمال اختيارات آنها در امور حسبي چه انـدازه اسـت؟ آيـا آنـان صـلاحيت      
امور حسبيه را دارند يا اينكه صلاحيت آنان بـه مـوارد خـاص محـدود      ةسرپرستي كلي

در ميان فقهاي اماميه در اين خصوص نظراتـي وجـود دارد كـه بـه مـواردي       ؟گردد مي
  .شود اشاره مي

: نخست ؛شود چند دسته است متصدي آن مي ،اموري كه فقيه ،شيخ انصارياز نظر 
قائم به شخصي نيست، در صورت اموري كه وجود آن مطلوب شارع مقدس است و 

در هر ( اموري كه مطلقاً :دوم. بر هر فردي از مؤمنان جايز استتعذر فقيه، تصدي آن 
مانند برخي از مراتب امر به معروف و نهي از  ؛منوط و مشروط به فقيه است )صورت

   .)561: 3، ج1415 شيخ انصاري،( شود تكليف ساقط مي ،فقيه فقدانمنكر كه در صورت 
عملي را مطلوب خداوند متعال  جايي كه ما مطلقاً ،آخوند خراسانياساس ديدگاه  بر

در نتيجه  .نيازي به استدلال به عمومات روايي و قرآني نداريم ،دانستيم، با نبود فقيه
در صورتي كه ما در  :نويسد ميوي  .منان جايز استؤترديد براي م بي ،تصدي اين امور

هيچ اشكالي در  ،مطلوب خداوند متعال استمطلقاً لي عالم خارج دانستيم كه فع
ترديد اشكالي در تصدي  بي ،تصدي عادل در صورت تعذر فقيه نيست و از سوي ديگر

فاسق امين در صورت تعذر فقيه و عادل نيست و حتي اشكالي در تصدي خائن و 
لق زيرا مفروض اين است كه مطلوبيت مط ؛مخالف در صورت تعذر امين وجود ندارد

  .)97: 1406 آخوند خراساني،( دانيم عملي را مي
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منان عادل ؤصلاحيت م ةشيخ انصاري و آخوند خراساني، گستر ةدر انديش ،بنابراين
مطلوب خداوند متعال باشد و شرط  ،طور مطلق همواردي است كه ب ،در امور حسبي

  .نمايد بدان اقدام مي ،من عادل بر اساس حكم اولويتؤخاصي در آن ذكر نشده باشد و م
 ستمنان عادل رواؤاز امور حسبي براي عنوان م آن دستهتصدي  ،اين نظريهبر اساس 

وجود نداشته  ،گونه شرط خاصي در آن مطلوب خداوند متعال باشد و هيچ كه مطلقاً
در نتيجه  .مطلوب خداوند متعال است ، مطلقاًترديد حفظ نظم و امنيت كه بي مثلاً ؛باشد

 و حفظ امنيت شهرها و روستاها، مرزداري و دفاع از سرزمين اسلامي همچوناقداماتي 
مطلوب ذات طور مطلق،  بهاموري است كه  ،دفاع از جان و ناموس و اموال مردم، همه
  .دار آنها گردند توانند عهده منان عادل ميؤم ،پاك احديت است و بر اساس اين نظريه

متوقف بر آن  ،بر اساس حكم عقل، اموري كه حفظ نظام ،نائينيميرزاي به اعتقاد 
فقيه ثابت  ةاگر ولايت مطلق« :استان عادل مؤمن ةبر عهددر صورت تعذر فقيه  ،است

در صورت تعذر رجوع به فقيه در اموري كه حفظ نظام متوقف كه شود، ترديدي نيست 
حكم عقلي مستقلي وجود  ،اينجادر . شود مباشرت فقيه و اذن او ساقط مي ،بر آن است

اين است تا زماني كه  ،نهايت امر. دارد مبني بر لزوم آنچه حفظ نظام به آن بستگي دارد
كس كه  صورت هر  او متيقن است و در غير اين ]تصدي[ورزد عادل به آن مبادرت مي

نيكي  اما اموري كه حفظ نظام به آن بستگي ندارد، لكن از مصاديق. توانايي داشته باشد
 ،در اين صورت .در آن معتبر است ،اگر مانند رفع اختلاف يا افتا است كه اجتهاد ،است
اما اموري كه اجتهاد در آن دخلي ندارد، در . نقشي در آن ندارد) غير مجتهد(عامي

است يا فرد موثق و در  ]براي تصدي اين امور[ فرد يقيني ،عادل مؤمنصورت نبود فقيه، 
اموري كه مطلوبيت  ،خلاصه] طور به[. ورزند ان به آن مبادرت ميؤمنم ةصورت تعذر، بقي

، شخص خاصي ذكر نشده است ،شود و در دليل آن آن براي شارع در هر زمان دانسته مي
خاطر اينكه او فرد  هعام فقيه يا ب ةيا بر اساس ادلورزد  مبادرت مي وي بدان ،با وجود فقيه

قيام يا اذن او معتبر است  ،در صورت وجود فقيهمتيقن است تا هرج و مرج رخ ندهد و 
ورزند و از آنجايي كه با وجود  ساير مسلمانان به آن مبادرت مي ،فقيه تعذرو در صورت 

هر  ،او متعين است و در صورت نبود عادل ،اولويت دارد ،وي به حفظ و اصلاح ،عادل
ه صلاحيت تصدي اين هر فردي ك ،نبود ثقهصورت ورزد و در  فرد ثقه بدان مبادرت مي

   .)330: 1، ج1418 نائيني،( ورزد به آن مبادرت مي ،امور را داشته باشد
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كيك فت ،اسلامي و ساير افراد ةجامع) حاكم(محقق اصفهاني ميان وظايف سلطان
  :نگاشته استو قائل شده 

 :مانند ؛افراد نيست ةمواردي كه قيام به آن در اختيار رئيس مسلمانان است، وظيف«
الاموال و صرف  ةيجهاد، دفاع، حدود، تعزيرات، قبول سرپرستي اراضي خراجيه و جبا

نوبت به فرد فرد  ،در اين امور .اينهاهزينه براي حفظ مرزها و مصالح مسلمانان و امثال 
اما اموري كه افراد . رسد نمي ،اليد نيست حتي نوبت به فقيهي كه مبسوط ؛رسد ان نميمؤمن
اذن فقيه در آن شرط [ نماز ميت و بيع مال يتيم :مانند ،مبادرت ورزندتوانند به آن  مي

 صفهاني،لاا( شرط باشد ،اين امور اختصاص به امام ندارد تا اذن فقيه در آن ].نيست
  .)402: 2، ج1383

ان دراختيارداشتن مؤمنتوان نتيجه گرفت كه شرط اساسي ولايت  از اين كلام مي
اليد بودند و زمام حكومت  ان مبسوطمؤمناگر . اليدبودن است تعبيري مبسوط قدرت و به

اسلامي است را بر عهده خواهند  ةحاكم جامع ةاموري كه وظيف ،را در اختيار گرفتند
حتي فقيه نيز اگر  ؛آنها اقدام به اين امور نيست ةاليد نبودند، وظيف اما اگر مبسوط .داشت

اما اموري كه حكومتي . اي در تصدي اين امور ندارد وظيفه ،داراي قدرت اجرايي نباشد
  . ان بلااشكال استمؤمناين امور توسط نيست، تصدي 

كردن مال يتيم  مانند هزينه - حاكم است ةتصدي آنچه را كه وظيف »صاحب عناوين«
بلكه واجب  ،جايز ،ان عادلمؤمننه تنها براي  - براي مخارجش با رعايت مصلحت

  .)581: 2، ج1418 ،يني المراغيحس( داند مي
  :بندي امور حسبه نگاشته است تقسيممورد در  1امام خميني

تصدي  ،همان سرپرست ،دانيم متصدي خاص دارد مواردي از امور حسبه را كه مي«
 ةاين امور با ادل ،دانيم متوقف بر اذن امام است اما مواردي كه مي. گيرد را بر عهده مي

شخص خاصي  ةاي از امور حسبي كه اجاز دسته. شود براي فقيه ثابت مي ،ولايت فقيه
 ،اگر بدانيم اين نظر ،نظر شارع نيستمورد طور مطلق  همانند فقيه در آن معتبر است و ب

در صورت نبود فقيه، آن تكليف ساقط است و اگر بدانيم نبود  ،طور مطلق شرط است هب
ديگران قرار  ةاين تكليف ساقط نشده و بر عهد ،برد مطلوبيت آن را از بين نمي ،فقيه
  .)497: 2، ج1418 امام خميني،( »گيرد مي
نحو مطلق اسـت   اين شرطيت يا به .فقيه در اموري شرط است ةبا اين توضيح، اجاز  
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 ةيعني در مرحل ؛نحو مطلق نيست شود يا اينكه به تكليف ساقط مي ،تعذركه در صورت 
شـود   اين شرط ساقط مي -يعني تعذر  -بعدي  ةاين شرط معتبر است و در مرحل ،اول

مشـروط بـه    ،طـور مطلـق   همانند قضاوت و فتوا كه ب؛ قوت خود باقي است و تكليف به
بر نظر كساني كه امور  شود و بنا تكليف ساقط مي ،نبود فقيهصورت فقاهت است و در 
تكليـف سـاقط    ،نبـود فقيـه  صـورت  د، در دانن نخست براي فقيه مي ةحسبه را در درج

  .گيرد ان عادل قرار ميمؤمن ةبلكه تكليف بر عهد ،شود نمي
 :اند ايشان در ادامه نگاشته  

اي از اجراي آن نيست و لازم است فردي آن را بر عهده بگيرد، اين  اموري كه چاره«  
. فقيـه عـادل ثقـه اسـت     ،فقيه، عادل يا ثقه و قدر متقين ؛فرد از سه فرض خارج نيست

 ةعقل يا ادل ةواسط همطلوبيت آن ب و مطلوب شارع مقدس است ،طور مطلق هاموري كه ب
بايـد تحقـق    ،كافر ةواجب كفايي است و حتي از ناحي ،گردد، اين امور شرعي احراز مي

  . )502: همان(» مانند نجات غريق ؛شود يابد و اگر تحقق يافت از بقيه ساقط مي
چنـد امـر    شـامل ان در تصدي حسبه مؤمنصلاحيت  گسترةامام خميني،  ةدر انديش  

مطلوب شارع مقـدس اسـت و    ،طور مطلق همواردي از امور حسبي كه ب :نخست ؛است
 ،نخسـت  ةو در درج ـ بودهاموري كه مطلوب شارع مقدس  :دوم و شرط خاصي ندارد

يعني صورت تعذر، اين شـرط سـاقط    ؛بعدي ةو در رتب داردشرط خاصي مانند فقاهت 
تصـدي امـور مربـوط بـه     . گردد  ان عادل جايز ميمؤمنشده و تصدي اين امور نيز براي 

چه مطلـوب   يعني اين امور اگر ؛دوم دانست ةتوان از دست نظم و امنيت در جامعه را مي
ا ام ـ ،خواستار تحقق آن به هر نحو ممكن استباري تعالي مطلق خداوند متعال است و 

 ةبنا بـه دلايـل ولايـت فقيـه، در درج ـ     ،برقراري نظم و امنيت كه تجلي حكومت است
ان عـادل  مؤمن ـبـر اسـاس اولويـت بـه      ،نخست با فقيه است و در صورت تعـذر فقيـه  

  .بردار نيست اين امور تعطيل؛ چرا كه رسد مي
امـوري كـه اذن    :اول ؛كنـد  امور را به چند دسته تقسيم مي ،االله گلپايگانيةيمرحوم آ  

 ـ : دوم .به معروف و نهي از منكر مانند امر ؛كسي در آن معتبر نيست طـور   هاموري كـه ب
امـوري كـه شـك داريـم مشـروط بـه اذن       : سـوم  و مطلق مطلوب شارع مقدس است

  . )30-29: 1383گلپايگاني، ( تكليف ساقط است ،در قسم اخير .باشند يا خير مي
 ،خـارج  در اموري كه حسن آن و مشـروعيتش در  ينمؤمن« :اند همچنين ايشان آورده  
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 ، حفظ نظـام مثل تعمير مساجد، حفظ اوقاف و اموال غايبان ؛معلوم است، ولايت دارند
مگر اموري كه فساد آن بيشـتر از نفعـش    ؛ولايت دارندامور در اين  مؤمنين .دفع ظلم و

  .)53 :همان( »باشد
 :نخسـت ؛ مشروط بـه امـوري اسـت    ،انمؤمنولايت  ةحوز ،در اين انديشه ،بنابراين  

 .مطلـوب شـارع باشـد    ،طور مطلق هآنكه ب :دوم .آنكه مشروط به اذن كسي ديگر نباشد
اين ولايـت در جـايي    :چهارمبودن و مشروعيت آن معلوم باشد و  اينكه پسنديده :سوم

ايـن   .در نتيجه اگر ضرر آن بيشـتر باشـد  و بيش از ضرر آن باشد  ،است كه نفع دخالت
  .دخالت مشروعيت ندارد

ان عـادل  مؤمن ـدخالت : توان گفت خصوص بحث كنوني مي در ،بر مبناي اين نظريه  
در تصدي اموري رواست كه مطلوبيت آن نزد عرف و عقلا معلوم باشد و امـوري كـه   

ان عـادل  مؤمن ـدخالـت   ةبودنش مورد ترديد باشد، خارج از حوز مشروعيت و پسنديده
نكـه از آنجـايي كـه برقـراري حكومـت در عصـر غيبـت بـه فقيـه          ديگر اي ةنكت. است

مگـر در   ت؛نيازمند اذن فقيـه اس ـ  ،نخست ةورود به اين مقوله در مرتب ،اختصاص دارد
سـوم  نكتـة  . دننماي ان بر اساس اولويت به اين امور اقدام ميمؤمنصورت تعذر فقيه كه 

 .باشـد  شبيش از ضررن در آعادل در اموري رواست كه نفع ورود  مؤمنآنكه دخالت 
لحـاظ مصـاديق خـارجي روشـن شـود كـه دخالـت در آن،         در مواردي كه به ،بنابراين
خـارج   ،ان عـادل مؤمن ـاختيـارات   ةاين امور از حـوز  ،ي بيشتر از نفع آن دارديها آسيب

  . گردد مي
آن در هيچ ] شدن[اموري كه تعطيل «: نگارد در اين زمينه مييكي از فقيهان معاصر   

 و انيباغيتيمان، موال احفظ  مانند ؛شرايطي روا نيست و رهاكردن آن سزاوار نيست
كه ترك آن سبب فساد و ترويج فحشا  هنگامي ،ان و همچنين مانند اجراي حدودصراق

 ،تر قصاص كه حيات اجتماع است و از همه مهم و و احقاق حقوق) شود كه مي(شود 
باشند و  حفظ نظام اجتماعي، اين امور واجب مي و برپايي حكومت براي دفع اضطراب

: 1386 مكارم شيرازي،(» ان عادل در اين امور نيستمؤمناشكالي نسبت به ولايت 
572( .  
توان گفت اموري كه شرط خاصي مانند فقاهت در آن وجود دارد و اين  در پايان مي  

 ةبنا بر عقيدرت، كه در اين صومانند قضاوت و فتوا  ؛نحو مطلق استه گاه ب ،شرطيت
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 ،بر همين اساس. جايز نيست ،مشهور فقها در هيچ شرايطي تصدي آن براي غير فقيه
طهماسب  شاه القضات و متصدي تمام امور شرعي در حكومت عنوان قاضي كركي به محقق

مطلق  ،اما گاه شرط ذكرشده در دليل. )70: 1380زاده،  حسيني( كرد صفوي فعاليت مي
به  ،ان عادلمؤمندر نتيجه  .رسد نوبت به غير فقيه مي ،نيست كه در صورت تعذر فقيه

باشد و  مطلوب شارع مقدس مي ،طور مطلق هاما اموري كه ب. دنورز اين امور مبادرت مي
مانند حفظ نظام اجتماعي و دفع ظلم، با توجه  ؛وجود آن ضرورت دارد ،يدر هر شرايط

نخست در صلاحيت فقيه است و تا  ةتصدي اين امور در درج ،مشهور فقها ةبه نظري
همچون  ،نمايد، نوبت به كس ديگري زماني كه فقيه در دسترس است و بدان اقدام مي

اما چنانچه فقيه در دسترس نباشد يا بر اساس مصالح ديگري در . رسد ان عادل نميمؤمن
صدي اين امور را بر دوش ترسد كه  ان عادل ميمؤمناين حوزه وارد نشود، نوبت به 

  . گيرند

  حسبهامور شرايط تصدي 
خواستار  ،كه شارع هستندبرخي از امور حسبي، اموري  قبلاً ذكر شد،گونه كه  همان  

. باشد اي در اين امور معتبر نمي شرايط ويژه ،بنابراين .تحقق آن به هر نحو ممكن است
اين  ،نخست ةدر درج .اند گرفته در اين امور نيز مراتبي را در نظر  اما مشهور فقها

فاسق  مؤمن ،سوم ةعادل و در مرحل مؤمن ،فقيه است و پس از آن مسؤوليت بر عهدة
ساير امور در تصدي اما . گيرد تصدي اين امور را بر عهده مي ،كافر ،و در نهايت

 تواند تصدي آن را اي كه تنها فرد داراي شرايط مي گونه به ؛شرايطي معتبر است ،حسبي
  . دست آيد هجز آنچه از دليل ديگر خلافش ب به عهده بگيرد؛

اما تصدي  .شود بحثي مستقل با عنوان شرايط تصدي حسبه ديده نمي ،در فقه اماميه  
گونه كه   همان. مورد بحث قرار گرفته است ،مانند نصب قيم ،برخي از امور حسبي
امور  ةاين شرايط به كلي ،خصوصيت از اين امور ياند با الغا برخي از فقها نگاشته
شود، مگر مواردي كه احراز گردد كه چنين شرايطي در آن معتبر  حسبي سرايت داده مي

  .)55: 10، ج1417  ،صدر( نيست
 .گردد شرايطي در آن لحاظ مي ،حسبه يك تكليف استامور از آنجايي كه تصدي   

تقسيم شرايط عمومي تكليف و شرايط اختصاصي  ةتوان به دو دست اين شرايط را مي
  :نمود
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  شرايط عمومي تكليف  -الف 
از قبيل عقل  ؛شود برخي شرايط در هر تكليفي مراعات مي ،در مكتب حقوقي اسلام  

قدرت از جمله . لغوبودن تكليف است ةمنزل هو بلوغ كه نبود اين شرايط در واقع ب
اين . گيرد شرايط عمومي تكليف است كه در تصدي امور حسبي مورد توجه قرار مي

كسي كه  :كند حكم مياست كه عقل اين زيرا  دانست؛توان يك شرط عقلي  شرط را مي
قرار ديگران  ةرا بر عهد دار آن شود و بايد آن نبايد عهده ،توانايي انجام كاري را ندارد

نبايد به آن مبادرت ورزد  ،حكومت را ندارد ةكسي كه توانايي لازم براي ادار مثلاً ؛دهد
  . بلكه آن را به ديگراني كه توانايي لازم را دارند واگذار نمايد ؛و آن را بر عهده بگيرد

  شرايط اختصاصي  -ب
طور خاص مطرح  هشرايطي ب ،حسبهامور گونه كه گذشت در خصوص تصدي  همان

  :عبارتند ازباشد كه  يم

  رشد -1
صاحب شرايع در تعريف غير رشيد . بالاتري نسبت به بلوغ است ةمرحل ،رشد  

 ،محقق حلي( »كسي كه اموال خود را در غير اغراض صحيح صرف كند«:آورده است
 ،از اين گفتار .اند غير رشيد را با سفيه مترادف دانسته ،اغلب فقيهان .)86: 2، ج1403

كسي است كه  ،رشيد: توان گفت مي رو، ازاين .آيد دست مي هتعريف رشيد نيز ب
  .متعارف و عقلايي انجام شود ةشيو تصرفات مالي او به

بيشتر از شرايط  يشرايط ،مستلزم تصرفاتي است ،حسبهامور از آنجايي كه تصدي   
اي خاص از كمال عقل را  مرحله ،؛ زيرا اين تصرفاتكند را اقتضا ميعمومي تكليف 

افزون  ،حسبهامور عقلا در تصدي  ةحكم سير به. شود تعبير به رشد مي ،طلبد كه از آن مي
 ،زيرا بناي عقلاي عالم چنين است كه كارهاي خود ؛استنيز معتبر رشد  ،بر عقل و بلوغ

اين  ،لايتسپارند و نيز مقتضاي اصل عدم و ويژه كارهاي مهم را به غير رشيد نمي به
زيرا در موارد شك در ولايت، اصل  ؛اين ولايت ثابت نشود ،است كه در موارد مشكوك

يعني در ولايت غير رشيد نيز ترديد وجود  ؛در بحث كنوني. گردد عدم ولايت جاري مي
البته اين شرط از روايات اين . رود ال ميؤولايتش زير س ،ترديد وجودبا  ؛ چرا كهدارد

: فرمايد در تصدي قيموميت مي 7امامدر آن، مانند روايتي كه  ؛شود ميباب نيز دانسته 
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 ).209: 5، جق1418 كليني،( اشكالي نيست ،مانند تو و عبدالحميد باشد ،كه قيم هنگامي
  .اند ترديدي نيست كه راوي و عبدالحميد رشيد بوده

  اسلام -2
اين شرط براي براي اثبات . باشد فرض بسياري از تكاليف مي پيش ،اين شرط  

نفي سبيل  ةمفاد قاعد. استناد جست ،نفي سبيل ةتوان به قاعد متصدي امور حسبي مي
 ،آن ةحكمي قرار نداده است كه از ناحي ،خداوند متعال ،اين است كه در شريعت اسلام

  .)193: 1ق، ج1419، بجنوردي موسوي( وجود آيد هب مؤمنبرتري و سبيل كافر بر 
كه تصدي امور حسبي در موارد بسياري، تسلط بر جان، مال،  از آنجايي ،بنابراين  

غير مسلمان را بر  ةسلط ،دنبال دارد و خداوند متعال عرض و ناموس مسلمين را به
در  ندارد ونفي سبيل، چنين تسلطي مشروعيت  ةحكم قاعد به ،داند مسلمان روا نمي

  .جايز نيست ،تصدي امور حسبي براي غير مسلمان ،نتيجه
اند و در تصدي برخي از امور   ميان موارد حسبه فرق گذاشته ،البته برخي از فقها  

 ،اند اموري كه شارع اقدس در هر حال و گفته  شرط اسلام را بيان نكرده ،حسبي
بلكه اين امور بايد در  ؛خواستار تحقق مطلق آن است، شرط خاصي در آن وجود ندارد

  .)671: 2، ج1418امام خميني، ( افرك ةچند از ناحي هر ؛هر حال محقق شود
 دانند مشهور فقها، اسلام را در تمام امور حسبي شرط مي ،در غير اين فرض  

 ،اند را ذكر نكرده يحتي كساني كه چنين شرط .)581: 2، ج1418 ،حسيني المراغي(
اين امور را بر  ،تا زماني كه عادل اند اند و گفته ناديده نگرفتهرا اولويت مسلمان بر كافر 

و تا زماني كه فاسق  -رسد  نمييعني فاسق  -نوبت به غير عادل  ،گيرد عهده مي
 ،رسد و اگر كسي يافت نشد نوبت به كافر نمي ،اين امور را بر عهده گيردتواند  مي

  .رسد نوبت به كافر مي
به شارع  وترديد مستلزم نوعي سلطه است  اي از امور حسبي كه بي اما تصدي پاره  

مانند حكومت و قضاوت، در هيچ شرايطي  ؛نيستراضي توسط كافر آن تصدي 
  .تصدي آن براي كافر روا نيست

اسلام يكي از شرايط تصدي حسبه است و اين شرط بايد در تمام امور  ،بنابراين  
جز در اموري كه شارع مقدس خواستار تحقق مطلق آن است كه  ؛حسبي لحاظ گردد

  .تواند تصدي آن را بر عهده گيرد كافر نيز مي ،در صورت نبود مسلمان
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  ايمان -3
شرط ايمان از روايت محمد بن . يعني تشيع است ؛معناي فقهي آن ،مقصود از ايمان  

اذا كان القيم مثلك و مثل « عبارت 7در اين روايت امام .اسماعيل استفاده شده است
شرطيه بيان شده است و  ةصورت جمله اين عبارت ب .كار برده است هبرا  »دالحميدبع

. حكم نيز منتفي خواهد بود ،اگر اين مفهوم وجود نداشته باشدبر اينكه كند  دلالت مي
ممكن . )58: 5، جتا   بي ،خوئي( چند احتمال در مورد مماثلت مذكور مطرح شده است

م و مماثلت در تشيع باشد و در اين صورت يكي از شرايط اساسي قياز آن، است مراد 
اما اگر مقصود از مماثلت، امر ديگري  .تشيع خواهد بود ،ساير امور حسبي ،بع آنت به

اعتبار آن  ،فرض پرسش بوده است كه در نتيجه پيش ،باز ترديدي نيست كه تشيع ،باشد
مگر اينكه بر  ؛تشيع معتبر است ، شرطحسبهامور در تصدي  ،بنابراين. آيد دست مي هب

تشيع را نيز در  ،دانند اساس گفتار كساني كه اسلام را در برخي امور حسبه شرط نمي
شارع مقدس خواستار  ،اموري است كه در هر حالامور، آن . معتبر ندانيم ،همان امور

. امري عقلايي است ،در اين دسته از امور نيز ترجيح شيعه بر مخالف. تحقق آن است
نوبت به غير شيعه  ،طور كلي شرط باشد تا زماني كه شيعه هست هاما اگر تشيع ب

  .رسد نمي
 ،كند و بر اساس آن افزون بر آن، اصل عدم ولايت نيز در اين موارد ما را ياري مي  

  .گيرد مورد اشكال قرار مي ،ولايت مخالف در امور حسبي

  وثاقت و عدالت -5و  4
حسبه بايد مورد اعتماد و اطمينان حسبه ذكر شده است كه متصدي امور در تصدي   
 ثقة رجل قام إن«: لفظ ثقه در متن حديث سماعه آمده است. ثقه باشد ،تعبير فقهي و به
صورت  هاين جمله نيز ب .)218 :4، ج1404 شيخ صدوق،( »سأب فلا كلهّ ذلك مقاسمه

اين بر اساس . كند كه دلالت بر نفي ولايت از غير ثقه مياست مفهوم شرط ذكر شده 
مقتضاي اصل عدم ولايت  ،افزون بر آن. شود ولايت غير ثقه از اعتبار ساقط مي ،روايت

  .باشد نيز عدم ولايت غير ثقه مي
اعتبار چنين  ،عقلا ةشد از دليل ديگري مانند سير وثاقت ذكر نمي ،اگر در اين روايت  

را به غير  تصدي امور مهم و حتي غير مهم ،زيرا عقلاي عالم ؛آمد دست مي هشرطي ب
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عقلايي است و  كارها به افراد مورد وثوق، يك امرسپردن  ،بنابراين. سپارند ثقه نمي
  . باشد عقلا مي ةارشاد به حكم عقل يا سير ،آنچه در اين روايت ذكر شده

غير امين بر به تسلط راضي  ،اطمينان وجود دارد كه شارع مقدساين  ،افزون بر آن  
  .تنيساموال قاصر و غير قاصر 

ذا رضي الورثة بالبيع ا«: اشعري آمده است ةتعبير عدالت نيز در متن روايت صحيح  
با مفهوم  .م بايد عادل باشدكه قياست  اين برنص  ،، اين تعبير»و قام عدل في ذلك

در نتيجه تصدي . شود نفي ولايت مي ،روايت ذكر شده است از غير عادلدر شرطي كه 
 .جايز نيستامور حسبه براي غير عادل 

زيرا در  ؛فقها در تفسير اين روايات و جمع ميان اين دو روايت اختلاف نظر دارند  
مشهور  .تعبير به ثقه و در برخي ديگر تعبير به عدالت شده است ،برخي از روايات

: 3، ج1415 شيخ انصاري،( مانند شيخ انصاري )381: 16، ج1383 سبزواري،(  فقها
داند و با شرط عدالت مخالف  وثاقت را كافي مي ،با استدلال به روايت گذشته )568

، 1418 ،نائيني( ندندا است و برخي نيز با استدلال به روايت اخير عدالت را لازم مي
  ).330: 1ج

مقتضي احتياط اين است كه تا زماني كه : توان گفت بندي اين روايات مي در جمع  
را غير عادل و ثقه بر عهده نگيرد و در  هتصدي امور حسبي ،عادل وجود داشته باشد

 ؛رسد نوبت به ثقه مي ،بردار نيست از آنجايي كه اين امور تعطيل ،صورت نبود عادل
مواردي  ،از آنجايي كه امور حسبي داراي اقسام متعدد و متنوعي است: بلكه بايد گفت

اين امور را ثقه بر  ،ال غرقمانند نجات فرد در ح ؛كه شرط خاصي در آن وجود ندارد
اما مواردي كه احتمال شرط عدالت در آن وجود دارد، از آنجايي كه قدر  .گيرد عهده مي

  .باشد عدالت در آن لازم مي ،عدالت است ،قن از رواياتيمت

  علم و آگاهي -6
بايد به حدود شرعي وظايف و اختيارات  ،شود حسبه ميامور كسي كه متصدي   
 .ل داشته باشد و بر اساس دستورات ديني به تكاليف خود عمل كندآگاهي كام ،خود
اين صلاحيت تصدي  ،داند ل فقهي اسلام در امور حسبه را نميئكسي كه مسارو،  ازاين
  .ودش حدي اين مشكل با آموزش حل مي البته تا. را ندارد امور
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7- خاص و متصدي خاص نبود ولي  
صورتي است كه سرپرست خاص  ان عادل درمؤمنتصدي امور حسبي توسط   

ان عادل مؤمننوبت به  ،در مواردي كه متصدي خاصي وجود دارد لذا .نداشته باشد
اموري كه مطلوب شارع بوده و متصدي : حسبه آمده بودامور در تعريف . رسد نمي

اي داشته باشد، در اين  اگر متصدي ويژه ،بنابراين. باشد نشدهخاص براي آن مقرر 
عنوان  هنبود ولي خاص شرعي ب ،در نتيجه. گردد حسبه خارج مي ةصورت از داير

  . قابل استفاده است ،ماين شرط از روايات نصب قي .باشد اين بحث مي فرضِ پيش
تصدي  ،اند بنا به اولويت يا ترتيبي كه مشهور فقها بيان كرده ،گونه كه گذشت همان  

تعبيري حاكم شرع است و در  نخست با فقيه جامع شرايط و به ةامور حسبي در درج
ان عادل مؤمننوبت به  ،بردار نيست صورت نبود فقيه از آنجايي كه اين امور تعطيل

ان در اين امور در مؤمنصلاحيت ورود  ،بنابراين. رسد تا به اين امور مبادرت ورزند مي
   .)330: 4ق، ج1414عراقي، ( صورتي است كه فقيه بدان اقدام ننمايد

  از سوي حاكم شرع يا نبود حاكم شرعداشتن اذن  -8
در عرض ولايت فقيه  مؤمنيناختلاف نظر است كه آيا ولايت عدول  در ميان فقها  

در طول ولايت فقيه  مؤمنينبا اين توضيح كه اگر ولايت عدول  .است يا در طول آن
در  البته در اين فرض .رسد نوبت به غير فقيه نمي ،باشد، تا زماني كه فقيه هست

  . خواهد بود مؤمنينتصدي آن با عدول  ،نبودن دسترس ت نبود فقيه يا درصور
عادل در عرض ولايت فقيه است، به اين بيان كه  مؤمنولايت كه اگر گفته شد   

فقيه  ،در اين صورت ،ولايت فقيه بر امور حسبي از باب ولايت عدول دانسته شود
گردد و چنين شرطي وجود نخواهد  آنان مطرح مي متيقن قدرعنوان مصداق روشن و  هب

از كلمات . تواند متولي امور حسبه شود عادل حتي با وجود فقيه، مي مؤمنداشت و 
شود كه ايشان  استفاده مي ،)580: 2، ج1418 ،حسيني المراغي( كساني مانند مراغي

اذن حاكم را منوط به  پذيرند و آن طور مطلق مي هبرا ولايت عدول در امور حسبه 
  .كنند نمي
گفته شده است تا زماني  .اند مشهور فقيهان امامي مذهب، ولايت طولي را پذيرفته  

گونه كه تا امام  همان ؛رسد مينوبت به غير فقيه ن ،متصدي اين امور است ،كه فقيه
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يعني ولايت عادل در صورتي است كه  ؛رسد نوبت به تصدي فقيه نمي ،ستهمعصوم 
تصدي امور حسبي را بر  ،كه فقيه در هنگامي .)55 :5، جتا بي ،خوئي( فقيه متعذر باشد
نياز ،ان به امور حسبيمؤمنبراي مبادرت  ،خاص ديگري وجود دارد عهده دارد يا ولي 

  .باشد خاص مي اذن فقيه يا ولي به
چنانكه بحث آن در  ؛توان ميان موارد امور حسبه تفصيل داد مي ،از سوي ديگر  

اي از امور حسبه در صلاحيت  دسته ،و بر اساس آن ذكر شدقلمرو ولايت عدول 
  .تواند بر عهده گيرد فقيه نيز مي اي را غير گيرد و دسته انحصاري فقيه قرار مي

  داشتن  مصلحت -9
  مؤمناعم از فقيه،  -  اينكه ولي اي  بر اساس چه ضابطه -خاص  عادل يا ولي
: 1، جتا بي شهيد اول،( چند احتمال و قول مطرح است ،تواند اعمال ولايت كند مي

. قيد و شرط است ولايت بي ،احتمال نخست .)573: 3، ج1415 و شيخ انصاري، 353
در هر صورت ولايت دارد، خواه  بدين معناست كه ولي ،قيد و شرط ولي ولايت بي

 و خواه نداشته باشدمصلحت خواه  ،اعمال ولايت و تصرفات وي، مصلحت داشته باشد
ولايت كه شود  گفته مي ،اساساين بر  .نشوداي بر تصرفات وي مترتب شود يا  مفسده
عليهم داشته  ياي براي مولّ حتي در صورتي كه مفسده ؛نافذ است ،در هر صورت ولي
  .باشد
اي  مفسده نبايد اعمال ولايت ولي ،بر اين مبنا. نداشتن مفسده است ،احتمال دوم  

مصلحتي را در پي  داشته باشد يا پي درخواه مصلحتي را  ؛عليهم داشته باشد يبراي مولّ
عليهم  اي براي مولي در نتيجه ولايت وي در صورتي نافذ است كه مفسده .نداشته باشد
  .آيد اما اگر مصلحتي نداشته باشد، خللي به ولايتش وارد نمي ؛نداشته باشد

وجود مصلحت شرط لازم براي  اساس،بر اين . مصلحت است داشتن ،احتمال سوم  
لحاست و تا زماني كه مص صحت تصرفات وليمجاز به  تي وجود نداشته باشد، ولي
  .)217: 4، جتا بي   حسيني عاملي،( تصرف نخواهد بود

برخي صرف وجود مصلحت را كافي  ؛باشند طرفداران اين قول نيز دو دسته مي  
نظر . دانند وجود مصلحت را ضروري مي ،افزون بر عدم مفسده ،ديگربرخي و دانند  مي

بستگي دارد و با توجه به  ولايت به متولي و ولي ةمشهور فقها اين است كه ضابط
  .)61: 10، ج1417 ،صدر( كند آن نيز تغيير مي ةضابط ،وليوضعيت 
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فقط  ،مانند پدر و جد پدري بر اموال يتيم ،ولايت متوليان خاص و اولياء خاص  
  .در نتيجه نياز به وجود مصلحت نيست ؛مفسده است نداشتنمشروط به 

ان در صورتي مؤمندر نتيجه  .مشروط به وجود مصلحت است ،ان عادلمؤمنولايت   
ولايت دارند كه مصلحتي در ميان باشد و اگر مصلحتي در ميان نباشد، مجاز به تصرف 

ت عام و كلي حمصل ،ان معتبر استمؤمنالبته مصلحتي كه در ولايت . ودنخواهند ب
به اين معنا كه اگر ولايت آنان داراي مصلحت  ؛نه مصلحت جزئي و شخصي ،است

 ،اي جزئي هم داشته باشد در اين صورت اما مفسده ،عليهم باشد يكلي و عام براي مولّ
   .ولايت آنان نافذ است

بدين معنا كه حتي در صورت وجود مفسده،  ؛مطلق است ،ولايت حاكم شرع  
ولايت  ،چه داراي مفسده جزئي باشد مقصود اين است كه اگر .ولايت وي نافذ است

بلكه با  ؛ضوابط خاصي ندارد ،وي نافذ است و اين بدان معنا نيست كه ولايت ولي فقيه
اما آنچه . شود ح ميضوابط مختلفي مطر ،شده در بحث ولايت فقيه توجه به مباني مطرح

ضابطه  بي تواند اين است كه ولي فقيه نيز نمي ،توان گفت طور كلي در اين خصوص مي هب
  .)43: 4ج ،1418 شهيد ثاني،( اعمال ولايت نمايد ،و بدون رعايت مصلحت كلي

  گيري نتيجه
 ،ان عادلمؤمنتصدي امور حسبي براي  ،شده با توجه به دلايل عقلي و نقلي ذكر  

اگر  .مذهب است و كمتر فقيهي در آن ترديد روا داشته است مورد اتفاق علماي امامي
چنانچه ميرزاي نائيني و امام خميني بر  - امور حسبي دانست ءفقيهي حكومت را جز

بردار نيست،  از آنجا كه امور حسبي تعطيلو تعذر فقيه  باصورت  در اين -  اين باورند
دست گيرند و چنين امري براي  هكه زمام حكومت را ب رسد ان عادل ميمؤمننوبت به 

صورت بايد از اموري مانند قضاوت كه اختصاص  البته در اين. آنان مشروع خواهد بود
  .پرهيز كنند و اين امور را به فقيه واجد شرايط بسپارند ،به فقيه دارد

  
  ها يادداشت

كتاب امام خميني،  »و هي التي علم بعدم رضا الشارع الأقدس بإهمالها لحسبيةمور اثم إنّ الا« .1
 .665: 2 ج ،البيع

بل ولايته إنما هي تطبيـق و مصـداق مـن     ،الحاكم الشرعي يةولا حجيةإنه لا دليل على : أن يقال .2
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الفقيـه   يةفلو تم هذا الكلام، كانت ولا. عدول المؤمنين، فإنه القدر المتيقن و الفرد الأوضح منهم يةولا

  .)49: 10 ، جماوراء الفقهصدر، (بدليل مستقل  بتةلا أنها ثااإلى ولايتهم،  ةمستند
 فيجب الغير، اليه يحتاج ما منهم كل برفع الاجتماعي النظام حفظ يةالبشر معةالجا على يجب أنه 3.

 على يجب و فةالحر و عةالصنا من يتمكنون ما ببذل المحتاجين جةحا رفع المحترف و الصانع على
، الاصفهاني محمدحسين( به يتعيشون و يتقوتون ما ببذل المحترفين و الصانعين جةحا رفع الباقين
   ).211: ةالاجار
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